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 مقاله علمی

 بازخوانی قبیله: 

 شناسی دولت در افغانستان ای فضا و انسان ت فرقهبرساخ
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  چکیده

را —ای ی تبار شاخه نظريه—نگاری افغانستان اين مقاله يکی از ماندگارترين الگوها در مردم
گيری دولت  دهد اين نظريه تا چه حد در تبيين فرايندهای تاريخی شکل می کند و نشان بازخوانی می

ای و  شناسی که ساختارهای قبيله های کلاسيك انسان مدرن افغانستان ناتوان است. برخلاف نظريه
کند که دولت افغانستان نه پس  دانند، اين مقاله استدلال می ی جدا از هم می اقتدار دولتی را دو حوزه

ها پديد آمد. با تمرکز بر   درونی آن  مراتب ای، بلکه از خلال تشديد سلسله ساختارهای قبيله از زوال
رانی شيعيان هزاره در دوران عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم،  حاشيه آوارگی گسترده و به

سازی  لتای از فروپاشی نظم، بلکه بخشی از فرايند دو ها نه نشانه دهد اين خشونت مقاله نشان می
 .ای بودند های قومی و فرقه مبتنی بر بازآرايی

دهد که  شناسی، مقاله نشان می ی انتقادی انسان با تکيه بر اسناد آرشيوی، متون استعماری و نظريه
ها چگونه به تکنيکی برسازنده در اعمال حاکميت بدل شد. بخش نخست اين متن با  آوارگی هزاره

ای را نقد  شناختی تبار شاخه ی انسان اسد و مايکل ميکر، نظريه رجوع به آثار اکبر احمد، طلال
ای از طريق کوچ  کند. بخش دوم به تخيل کارتوگرافيك عبدالرحمن و فضاسازی تفاوت فرقه می

 .پردازد اجباری و بازتوزيع زمين می
دهد که  هايی چون قبيله/دولت و عرف/قانون، نشان می در نهايت، مقاله با به چالش کشيدن دوگانه

ی از  ا ای ريشه داشت و آوارگی، نه نشانه قبيله  گيری دولت مدرن در افغانستان درون منطق شکل
 ناتوانی دولت در حمايت از شهروندانش، بلکه تکنيکی بنيادين در توليد تاريخی حاکميت بود.

نستان؛ های افغا جاشدگی؛ هزاره ای؛ بی شناسی دولت؛ نظريه تبار شاخه : انسانها کلیدواژه
 شناسی تاريخی. انسان
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 مقدمه و بیان مسأله
کوشد نشان  ای انتقادی بدل شده است که می شناسی دولت به حوزه های گذشته، انسان در دهه

يابند. از الگوهای  آيند و استمرار می دهد اقتدار، قلمرو و مشروعيت چگونه پديد می

ر روزمره، خشونت و بوروکراسی ی کلاسيك تا رويکردهای متأخری که به ام گرايانه ساخت

هايی چون قبيله/دولت، عرف/قانون و  ی پژوهشی همواره دوگانه توجه دارند، اين بدنه

ترين بسترهايی که برای بررسی منطق  غيررسمی/ساختار را به چالش کشيده است. يکی از مهم

ور که بسياری از ط ای است. اما همان بازتوليد قدرت در اين حوزه به کار رفته، سازمان قبيله

 ای ی تبار شاخه های کلاسيك درباره اند، نظريه پژوهشگران نشان داده
و توزيع افقی قدرت در 8

آيد که ساختارهای  کنند که دولت مدرن تنها زمانی پديد می قبايل، معمولاً چنين فرض می

 .ای از ميان بروند يا از بيرون دگرگون شوند قبيله

يعنی مدل تبار  نگاری افغانستان، کی از پايدارترين الگوهای مردماين مقاله با بازنگری در ي

های طرد، آوارگی و تمرکز  های تحليلی آن در مواجهه با تاريخ ای و بررسی محدوديت شاخه

ها در  کوشد اين فرض را به چالش بکشد. با تمرکز بر خشونت گسترده عليه هزاره قدرت، می

که اين خشونت نه ناشی از فقدان دولت يا فروپاشی نظم کنم  اواخر قرن نوزدهم، استدلال می

ای، بلکه خود تکنيکی برسازنده بود که از خلال آن، دولت مدرن افغانستان شکل گرفت.  قبيله

ای، بلکه از دل مناسبات  تمرکز تدريجی اقتدار سياسی نه در گسست با ساختارهای قبيله

شناختی، نشان  ترکيب تحليل تاريخی و نقد انسان پذير شد. اين مقاله، با ها امکان موجود در آن

ای، از رهگذر ساخت فضا و بازآرايی حاکميت بر خطوط  های فرقه دهد که چگونه هويت می

 سازی در افغانستان شدند. ی دولت قومی و مذهبی، بخشی از پروژه

زاره ملت مدرن در افغانستان، در اواسط قرن نوزدهم، جوامع هَ-گيری دولت از زمان شکل

اند، تحت فرايندهای مستمر  جات ساکن بوده که از نظر تاريخی در ارتفاعات مرکزی هَزاره

اين فرايندها در خلأ شکل شدن قرار گرفتند. ، غصب زمين و به حاشيه رانده 6سلب مالکيت

ای پيوند داشت که در دوران امير عبدالرحمان  های تمرکزگرايانه نگرفت، بلکه به سياست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 segmentary lineage 
2 Dispossession 
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انداز سياسی و مذهبی  خورشيدی( به اوج رسيد؛ کسی که تلاش داشت چشم 8621-8614)

 .کشور را از نو طراحی کند

مشی بازتوزيعِ جمعيت در اواخر قرن نوزدهم در افغانستان،  (، خط8111به باور موسوی )

های دولت نوپديد برای پشتونيزه کردن کشور و تحکيم بنيان سياسی آن، نقشی  در تلاش

ای همچون مداخلات اداری و نيروی قهريه،  هایِ ترکيبی واسطه روش به محوری داشت.

ها بود، غصب و به عشاير پشتون )سرحدی(  هايی که از حيث تاريخی در تصرف هَزاره زمين

ها توسط دولت مشروعيت پيدا کرد.  های هَزاره ها به سرزمين واگذار شد و کوچاندنِ آن

به مذهب تشيع و پيوندهای ديرينه زبانی، تجاری و مذهبی  ها به دليل دلبستگی زمان، هَزاره هم

 شدند.  گذاران دينی و هم بيگانگان سياسی معرفی  عنوان بدعت ای هم به با ايران، به طور فزاينده

ها در برابر خدمت  خورشيدی، زمانی که هَزاره 8616-8614ها در جريان قيام  خشونت

مند، به بردگی گرفتن  اين شورش با کشتار نظاميافت. اجباری و ماليات مقاومت کردند، افزايش 

کند که  توصيف می« جنگ استقلال»( اين دوره را 8111. پولادی )و تبعيد آنها پاسخ داده شد

ويژه  ها به هندِ بريتانيايی )به ها هزار نفر منجر شد. بسياری از هَزاره به کشتار و  آوارگی ده

های زيارتی و تجاری موجود،  تند، جايی که شبکهکويته( يا به شمال شرقی ايران گريخ

کرد. شهرهايی مانند مشهد، قم و شيراز که پيش از آن  مسيرهايی را برای پناهندگی فراهم می

دنبال پناه نيز از مراکز مهم شيعی بودند، به مقصدهایِ حياتی برای شيعيان افغانستانی که به 

ها برای انجام حج و  ها، هَزاره د نبود. برای قرناين الگوهای مهاجرتی، جدي بودند، تبديل شد.

کردند.  های نجف، کربلا، کاظمين و دمشق، اغلب از طريق خاك ايران سفر می زيارتِ حرم

ها بعد  عنوان طلبه، تاجر و کارگزار مذهبی در عراق ساکن شدند، اما دهه برخی سرانجام به

)از نظر لغوی به معنای  مُعاوِدعنوان  تحت رژيم بَعثْ از آنجا اخراج شده و در ايران تحت

طور  بندی شدند: آوارگانی با خاستگاه مختلطی که هرگز به شده( طبقه بازگشته يا بازگردانده

کامل در أفغانستان، ايران و عراق جذب نشدند. ديگرانی که در طول ساليان به تدريج در 

ای قرار گرفتند و  های فرقه ونتپاکستان و سوريه به دنبال پناهگاه بودند، به کرات هدف خش

های تندرویِ سنی مانند لشکر  ها و اقدامات تروريستی گروه گذاری ها، بمب در تيراندازی

 .جهنگوی در کويته و داعش در اطراف حرم و محله سيده زينب کشته شدند
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ه ای از تحرك، حافظه و به حاشي ها در ايران بازتاب تاريخ پيچيده بنابراين، حضور هَزاره

رانده شدن است. اين حضور همچنين نشانی از بازآرايی فضا و قدرت در اواخر قرن نوزدهم 

هايی که  های استعماری و ملی، هويت است. با ظهور تصورات سرزمينی جديدْ تحت رژيم

ای و کريدورهای تجاری در حرکت  های قبيله زمانی به راحتی در مسيرهای زيارتی، شبکه

خواه و  طور که عادل های ثابتِ مليت و فرقه، محبوس شدند. همان بندی هبودند، ناگهان در دست

ها نه تنها نيازمند توجه به  کنند، فهمِ مهاجرت افغانستانی ( استدلال می6441اولشوسکا )

مدت تبادلات در سرتاسر  مرزهای مدرن بين ايران و افغانستان است، بلکه به تاريخ طولانی

ها  ها از جمعيت ين شام تا هند، نيز نياز دارد. ترسيم قهرآميز دولتايرانی، از سرزم-جهان هندو

گذاری مربوط به مرزها،  مشی در قالب شهروندان، بيگانگان و دشمنان، نه صرفاً از طريق خط

هم صورت گرفت. به اين  8های مذهبی، فضايی و تبارشناختی بلکه از طريق بازسازی وابستگی

ای، مداخله  توان جدا از تعامل تاريخی بين سازمان قبيله میها را ن ترتيب، آوارگی هَزاره

ی گزارشی توصيفی از  گيری دولت درك کرد. هدف اين مقاله صرفاً ارائه امپراتوری و شکل

ها نيست، بلکه تلاش دارد اين خشونت را در چارچوب شرايط مفهومی و  سرکوب هزاره

ردند و به آن بُعدی سياسی و سازنده ای تحليل کند که امکان بروز آن را فراهم آو مادی

به محور دستور  -چه اداری، سرزمينی و چه مذهبی  –اشکال آوارگی  ها بخشيدند و در اثر آن

 زبانِ حکمرانی دولت مدرن تبديل شد.  

ای در افغانستان است، با  شناسی ساختار قبيله نقطه عزيمت اين مقاله، بازخوانی انسان

. اين رويکرد که 0سر و بی 3ای درباره ساختارهای تبار شاخه 6بارثفردريك   تمرکز بر نظريه

داند، اگرچه چارچوبی نظری فراهم  می 2های مبتنی بر نسب اقتدار را حاصل تعادل درونی گروه

آورد، در تحليل شرايط مادی که به موجب آن قدرت سياسی تمرکز يافته و خشونت دولتی  می

و مايکل  1، طلال اسد2ف کار منتقدانی چون اکبر احمدماند و برخلا ممکن شده، ناکام می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Genealogical 
2 Fredrik Barth 
3 Segmentary 

4 Acephalous 

5 Descent-Based 

6 Akbar Ahmad 

7 Talal Asad 
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زمان با  داری و رهبری دينی، هم ای، زمين مراتب قبيله کند که چگونه سلسله تبيين نمی 8ميکر

مند سلطه را نيز  تداوم ساختارهای خويشاوندی، امکان تمرکز قدرت و تکوين اشکال دولت

پردازد.  ای تاريخی، بلکه به بحرانی کنونی نيز می لهاند. اين استدلال نه تنها به مسئ فراهم کرده

هايی مانند اورزگان، غزنی و دايکُندی همچنان با سلب  امروزه نيز، جوامع هَزاره در ولايت

ای پشتون، که گاه تحت حمايت يا تشويق دولت طالبان هستند،  های قبيله مالکيت توسط گروه

های  تری که همچنان به خشونت ای ساختاری ژرفه شوند. اين مقاله برای فهم منطق روبرو می

ها رجوع  گيری تاريخیِ آوارگی هَزاره زند، به شکل مورد حمايت دولت و طردِ فضايی دامن می

  .کند. فهم اين الگوها نه تنها الزامی علمی، که الزامی سياسی است می

 پیشینه پژوهش
نژادهای افغانستان: گزارشی »عنوان  با 8114اش در سال  نگاری رساله مردم 6هنری والتر بليو

طلبی  آور و صريح درباره جاه را با اعترافی شگفت 3«مختصر از ملل اصلی ساکن آن کشور

های ما قندهار و کابل را در تصرف  اکنون که ارتش»نويسد:  کند. او می امپراتوری آغاز می

(. با توصيف حاکمان 84)ص « آيد که با اين کشور بايد چه کنيم؟ دارند، اين پرسش پيش می

شان و خصمانه در رفتارشان نسبت به  شان، خائن در معاملات وفا به تعهدات بی»عنوان  بومی به

طور مستقيم  اينکه خودمان کشور را، يا به»بيند:  ، بليو تنها يك راه در پيش رو می«دولت بريتانيا

 .(1)ص « يا از طريق عاملان بومی تحت نظارت خودمان، اداره کنيم

عنوان يك راهنمای سياسی فوری  طرفانه، بلکه به نگاری بی عنوان يك مردم کتابِ بليو نه به

بررسی اين است که مردمی که ما »اش  کند که وظيفه بندی شده است. او ادعا می چارچوب

ايم و برای مدتی  ها در تماس مستقيم قرار گرفته اکنون تحت عنوان جامعی چون افغان با آن

ها حکومت کنيم،  عنوان اتباع امپراتوری هند بر آن ظيفه حتمی ما اين خواهد بود که بهطولانی و

کند که اين پژوهش بايد با ترکيب نژادی و مذهبی  نهاد می(. او پيش88)ص « چه کسانی هستند

يك پيکره اجتماعی « مليت پيچيده افغان»کند که  جمعيت افغانستان آغاز شود. او استدلال می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Michael Meeker 
2 Henry Walter Bellew 
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موقعيت »واسطه  ای شکننده از قبايل متخاصم است که تنها به منسجم نيست، بلکه آميزه

 .(82-82اند )ص  ه هم اتصال يافتهبه سستی ب« تصادفی و پيوندهای يك دين مشترك

های  سنی»نويسد که تمايز بين  اما حتی اين وحدت دينی نيز برای بليو کافی نيست. او می

« ناپذير های آشتی ها و خصومت حسادت»باعث ايجاد « شيعيان دگرانديش»و « کيش راست

به دست قدرتی که در غير اين صورت از داشتن يك دين مشترك »که  طوری شود، به می

پاره شدن است. اين جامعه  شود. جامعه افغانستان، از نظر بليو، محکوم به تکه خنثی می« آيد می

ها، با حمايت و  ای نامنسجم از نژادهای مختلف است... که تا زمانی که يکی از آن توده»

ه عنوان نژاد حاکم حفظ شود، به سستی در کنار هم نگ پشتيبانی خارجی، در موقعيت سلطه به

 .(83)ص « اند داشته شده

ای است که  دهنده شيوه گرايیْ تصادفی نيست. اين امر بازتاب اين تأکيد بر نژاد، دين و فرقه

بندی مردمانش به  کردن افغانستان از طريق طبقه  توليد دانش استعماری به دنبال قابل حکومت

عنوان  ه حکومت امپراتوری بهای، و توجي ثباتی آن بر پايه تخاصم قبيله انواع ثابت، ترسيم بی

طور مشخص  ای به عنوان چهره ها به بندی، هَزاره بخش بود. در اين طبقه ضرورتی تمدن

ها تأکيد  تبارِ هَزاره های نژادی مغولی شوند. بليو بر باورهای شيعی و ويژگی مند ظاهر می مسئله

کشد.  تابع به تصوير می ها را از حيث اخلاقی منحط و از نظر سياسی فرودست و کند و آن می

عنوان تنوع فرهنگی،  نه به -ها مانند معامله کودکان يا بخشيدن همسران به غريبه-ها  اعمالِ آن

 شود. عنوان مدرکی دال بر نقصانِ مذهبی و اخلاقی ذکر می بلکه به

طور  ها به شود. آن ها پديدار می آن 6سازیِ ای زمان با فرقه ها هم هَزاره 8سازیِ بنابراين، نژادی 

گذار، بلکه خارج از تصور نژادی و  شوند: نه فقط بدعت عنوان بيگانه مشخص می مضاعف به

کرده بودند، قرار  3«افغان بودن»ای که بليو و ديگران شروع به مرتبط ساختن آن با  ملی

ها  کردند؛ بلکه آن اين متون استعماری صرفاً جامعه افغانستان را توصيف نمی .گيرند می

هایِ طردآميزی که بعدها  مشی کردند و زمينه را برای خط صورت مفهومی آن را بازسازی می به

 ساختند. توسط خود دولت افغانستان اتخاذ شد، آماده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های استعماری درباره قبايل پشتون، از آنها تصويری متضاد و  زمان، نوشته هم

سر به تصوير کشيده  تقل، جنگجو و بیعنوان افرادی مس ها به ساختند. پشتون ای می شده رمانتيك

ای، وفاداری به خويشاوندان و  شاخه  شدند، که نه به دست اقتداری متمرکز، بلکه توسط تبار می

های خصومت و مصالحه، سازمان يافته بودند. اين توصيفات که بيشتر مبتنی بر  چرخه

  عنوان مدل تبار نچه بهمند، بعدها پايه تجربی آ نگاری نظام مشاهدات اداری بود تا مردم

شناسی شناخته شد را تشکيل داد. اين شکل از برساختِ قبايل پشتون  در انسان 8ای شاخه

عنوان افرادی  هايی که به گر و بالذاته سياسی، در تقابل با هَزاره تنظيم-عنوان افرادی خود به

کرد که هم ای ايجاد  شدند، دوگانه کردن تصوير می منفعل، منحرف و غيرقابل حکومت

که -عنوان توصيف استراتژيك  مشیِ استعماری و هم نظريه دانشگاهی را شکل داد. آنچه به خط

های تحليلی  بندی آغاز شد، به دسته -برای حکومت کردنِ غيرمستقيم مفيد بود

  شناختی و سياسی را شکل داد. ها تفکر انسان تری تبديل شد که نسل وسخت سفت

زمينه  پس -نويسان توليد شد ه توسط مقامات استعماری و سفرنامهک-های اوليه  اين روايت

ی بيستم مانند فردريك بارث بر پايه  شناسان اواسط سده دهد که انسان گفتمانی را تشکيل می

که بارث اغلب ای پشتون کردند. اما در حالی پردازی درباره ساختارهای قبيله آن شروع به نظريه

شود، چارچوب مفهومی اين  ای شناخته می شاخه  دل رسمی از تباردهنده يك م عنوان توسعه به

های بليو هم وجود داشت. آنچه بارث به ارمغان آورد، دقتی  مدل از پيش در متونی مانند نوشته

شناختی نيز بود: يعنی کنار  ساختارگرايانه بود، اما آنچه قابل بحث است، يك فراموشی روش

ها  طور غيرمستقيم از آن های او به شده و امپراتوری که مدل یگذاشتن بسترهای استعماری، نژاد

 پديدار شده بود.

های کليدی که اين نظريه در  ای بارث و بحث شاخه  در بخش بعدی، به نظريه تبار

پردازم. در آنجا نشان خواهم داد که چگونه منتقدانی مانند احمد،  شناسی برانگيخت، می انسان

گيرد را  عوامل تاريخی، مادی و ايدئولوژيکی که مدل بارث ناديده میاسد و ميکر دقيقاً همان 

ای  تر درباره سازمان قبيله کنند و روايتی پوياتر و از حيث سياسی آگاهانه دوباره وارد بحث می

 .دهند گيری دولت ارائه می و رابطه آن با شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 the segmentary lineage model 
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 ملاحظات نظری

محور به  ولت: فراتر از رويکردهای دولتمرزهای د»تيموتی ميچل در مقاله تأثيرگذارش با نام 

کشد؛ مفهومی که دولت را نهادی منسجم و  مفهوم سنتی دولت را به چالش می «مطالعه قدرت

ناميم،  می« دولت»دهد که آنچه ما  جای آن، پيشنهاد می گيرد. او به مجزا از جامعه در نظر می

ست که اين توهم را ايجاد ها و عملکردهای مادی و نمادين ا ای از کنش حاصل مجموعه

 نويسد: های دولتی و غيردولتی وجود دارد. ميچل می کنند که مرزی مشخص بين عرصه می

 اثرمثابه ساختاری واقعی يا نهادی عينی تلقی شود، بلکه بايد آن را   دولت نبايد به»

هايی کنند که گويی چنين ساختار هايی دانست که طوری عمل می قدرتمند و متافيزيکیِ کنش

 (.8118« )واقعاً وجود دارند

های معينی خود را بيرون  گران، نهادها و شيوه گيرد که کنش زمانی شکل می« اثر دولت»اين 

سان توهمِ يك دولت منسجم و  دهند و بدين ی قدرت نمايش می يا بالاتر از ميدانِ روزمره

ها و  ری فنون، تمايزگذاریی دولت يعنی ردگي کنند. از ديد ميچل، مطالعه مستقل را ايجاد می

که در واقعيت،  دهد، درحالی ای مستقل و متمايز از جامعه می اجراهايی که به دولت چهره

 کند. های اجتماعی و روابط قدرت عمل می دولت درون همان شبکه

عنوان نهادی منسجم  با الهام از ديدگاه تيموتی ميچل، در اين مقاله دولت افغانستان را نه به

اثری که از رهگذر فنونی  گيرم؛ مثابه اثر دولت در نظر می ای، بلکه به ی قبيله ل از جامعهو مستق

آيد و قدرت دولت را قابل مشاهده  بندی قوميتی پديد می سازی و طبقه جا چون ترسيم نقشه، بی

ای  مراتب درونی قبايل و فضاسازی پيرامون هويت فرقه سازد. بازآرايی سلسله و محسوس می

ای بود  سازی، بلکه دقيقاً شيوه ران امير عبدالرحمان، نه گسست و انحرافی در روند دولتدر دو

اين رويکرد،  صورت اقتدارِ حاکم و مجزا نمايان سازد. که از خلال آن دولت توانست خود را به

های کلاسيکی که معمولاً ساختار اجتماعی و سياسی قبايل  سازد تا به چارچوب ما را وادار می

ها را در فهم  های تحليلی آن کنند، بازگرديم و محدوديت ای مجزا از دولت تحليل می گونه بهرا 

ها، که در بستر  گيری دولت به چالش بکشيم. بسياری از اين نظريه فرآيندهای تاريخیِ شکل

تنها  های امپرياليستی شکل گرفتند، نه شناسی استعماری و در امتداد منافع قدرت دانش انسان

ی  های برسازنده و بازآرايانه دهند، بلکه خشونت ای قرار می را بيرون از ساختار قبيله دولت
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ويژه در تحليل جوامع پشتون، يکی از  ای، به ی تبار شاخه نظريه .گيرند دولت را ناديده می

 پردازم. هاست که در ادامه به آن می مشهورترين و پايدارترين اين چارچوب

بوده  ای ای پشتون، نظريه تبار شاخه لب برای فهم سازمان قبيلهشناختی غا چارچوب انسان

رهبری سياسی در ميان اش  طور کامل توسط فردريك بارث در اثر برجسته است که به

 6های پيشين اوانز پريچارد ( تشريح شده است. بارث با تکيه بر مدل8121) 8های سوات پشتون

توصيف  سر عنوان يك نظام سياسیِ بی توان به ی، پيشنهاد کرد که جامعه پشتون را م3و گيلنر

هایِ تباریِ تودرتو توزيع شده و هر شاخه قادر است در  کرد که در آن اقتدار در ميان شاخه

هايی، وحدت سياسی نه از  تقابل با شاخه همسايه با مقياسِ برابر، بسيج شود. در چنين نظام

های متغير قدرت که  مند و توازن قعيتهای مو طريق حکومت متمرکز، بلکه از طريق ائتلاف

شود، به  )شرف( هماهنگ می« ننگ»عمدتاً از طريق پيوندهای خويشاوندی و قانون اخلاقیِ 

 .آيد دست می

انگارانه از هرج و مرج يا  های ساده مدل بارث در زمان خود پيشگامانه بود. اين مدل ايده

ونی نظم مبتنی بر تبار تأکيد ورزيد. همچنين ای را رد کرد و بر عقلانيتِ در ماندگی قبيله عقب

از طريق کاريزمای -شده  تواند بدون اقتدار نهادينه نشان داد که چگونه رهبری سياسی می

کند که  ظهور کند. با اين حال، اين مقاله استدلال می -گری و موفقيت نظامی شخصی، حمايت

اش برای توضيح چگونگی ظهور  يیمدل بارث، هرچند از نظر تحليلیْ گيراست، اما در توانا

هايی،  مراتب سياسی بلندمدت در چنين نظام دولتی يا سلسله اقتدار متمرکز، تشکيلات شبه

، ايدئالی و در نهايت، زياده از 0نگر زمان اساساً دارای محدوديت است. اين مدل بيش از حد هم

 تر تاريخی و مادی جداست.  حد از فرآيندهای گسترده

هـ .ش يك دولت 8612ه خود بارث اذعان داشت، منطقه سوات تا سال گونه ک همان

شاه که از قدرتِ قهری واقعی برخوردار -نشين بومی ايجاد کرده بود که توسط يك پير شاهزاده

تلقی کرد،  عنوان يك ناهنجاری خاص شد. با اين حال، بارث اين تحول را به بود، رهبری می

اين  کرده بود.« مختل»آنکه از درون زير سوال ببرد، تنها را به جای  ای چيزی که منطق شاخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Political Leadership among Swat Pathans 
2 Evans-Pritchard 
3 Gellner 
4 synchronic 
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حرکت تفسيری، موضوع نقد قابل توجهی بوده است. پژوهشگرانی چون اکبر احمد، طلال 

های تاريخی تحکيم قدرت و  اند که مدل بارث، پويايی اسد و مايکل ميکر استدلال کرده

 گيرد.  برطلب وجود داشته است را ناديده میای ظاهراً برا های قبيله قشربندی که از قبل در نظام

طلبی، کوهستانی( و  ويژه، با تمايز قائل شدن بين ننگ )قبايل مبتنی بر شرف، برابری احمد، به

مراتب داخلی(،  کننده ماليات به همراه سلسله قلنگ )قبايل يکجانشين، دارای زمين آبی، پرداخت

کند که سوات  کشد. او استدلال می ه چالش میای پشتون را ب يکدستی و همسانی اشکال قبيله

شناختی و اقتصادی آن را  بسيار بيشتر از آنچه بارث اذعان کرده، قلنگ بوده و اين تفاوت بوم

مستعد اشکال تمايز طبقاتی و تحکيم نخبگان کرده است. تحليل احمد تمرکز را از ساختار به 

کنند  ای مختلف، نتايج سياسی متفاوتی توليد می های قبيله ورزد که محيط دهد و اصرار می تنوع می

 .گيری دولتِ اوليه باشد مراتب، انقياد و حتی شکل تواند شامل سلسله و اين نتايج می

 ای شاخه  کند که خود مفهوم نظريه تبار تر است. او استدلال می نقد طلال اسد اما بنيادی

ل فهم کردن جوامع بدون دولت در شناسی استعماری است: ابزاری که برای قاب محصول انسان

خود، بارث را به  8116چارچوب تخيلِ اداری امپراتوری طراحی شده است. اسد در مقاله سال 

بندی  ی بارث همانند صورت کند. نظريه ساخت يك مدل سياسی عاری از تاريخ متهم می

تانيا، تغييرات در پوشی از مداخلات استعماری بري ديگرش در کار اوانز پريچارد و گلنر با چشم

ای، تصويری بسته و  ی زندگی قبيله شونده های اقتصادی متحول الگوهای مالکيت زمين، و بنيان

کند که قادر به توضيح تحولات واقعی و تاريخی قدرت  ای ترسيم می خودبسنده از نظم قبيله

عنوان  که بايد بهعنوان يك نظام منزوی، بل ای نبايد به سياسی نيست. از نظر اسد، جامعه قبيله

دهی مجددِ اداری و ظهور اشکال مدرنِ دولت  تنيده با سرمايه استعماری، سازمان نظامی درهم

 .فهميده شود

دهد.  تر و در عين حال به همان اندازه سياسی ارائه می نگارانه اما مايکل ميکر نقدی مردم

عنوان نوعی  را که بارث به 8ميکر در کار خود درباره منطقه دريای سياه، ايده اقتدار روحانی

کند که  کند. او در عوض استدلال می طرفانه تلقی کرده بود، بازنگری می گریِ معنویِ بی ميانجی

آميزِ فتح، تملك زمين و  های خشونت های مذهبی نيز در تاريخ اوليا، پيران و ديگر شخصيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 saintly authority 
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بيند، ميکر  گری را می جیبازتوليد نخبگان جای داشتند. جايی که بارث در آن توازن و ميان

ای بر تراژدی، سلطه و استفاده از  کند. خوانش او از جامعه قبيله تحکيم قدرت را مشاهده می

مراتب  ها، بلکه در جهت تثبيت سلسله گری در درگيری کاريزمای مذهبی نه به منظور واسطه

 سياسی تأکيد دارد.

ای پشتون هرگز صرفاً  های قبيله که نظام اين مقاله بر اين نقدها استوار است تا استدلال کند

شدند،  اند؛ بلکه، با نوسان مداوم ميان پراکندگی و تحکيم مشخص می نبوده 8دولت ای يا بی قبيله

هایِ خارجی  واسطه دسترسی به زمين، کنترل بر آبياری، رهبری معنوی و ائتلاف نوساناتی که به

عنوان يك لنز تحليلیْ ارزشمند است، بايد در  ای، هرچند به شاخه  گرفت. نظريه تبار شکل می

ای  های فرقه تنيدگی امپراتوری و سياست گيری طبقات، درهم تر شکل ارتباط با تاريخ گسترده

زمان، به معنای ناديده گرفتن  عنوان يك نظام بی قرار گيرد. تلقی اين نظريه از نظم اجتماعی به

 .های مقاومت و سلطه است آن و ابزاری شدن آن در پروژه 6مندی تاريخ

همچون -گنجند  هايی که در چارچوب آن نمی اغلب گروه ای علاوه بر اين، نظريه شاخه

نشينان پشتونِ  را حذف کرده يا به حاشيه رانده است. با تمرکزی تقريباً منحصر بر کوه -ها هَزاره

زبان در برابر قدرت  هايی که جوامع غيرپشتون، شيعه و فارسی شناختی شيوه سنی، نظريه انسان

گرفتند را نامرئی ساخته است. در اين مقاله با قرار دادن  ای و اقتدار دولتیِ نوظهور قرار می قبيله

در ميان  ای پاره شدنِ شاخه دهم که چگونه تکه ها در مرکز تحليل، نشان می آوارگی هَزاره

و -ر روی آن تحکيم دولت طرفیِ سياسی، به قلمرويی تبديل شد که ب ها، به دور از بی پشتون

 توانست رخ دهد.   –ای طرد قبيله

از اين منظر، من از پروژه انتقادی که توسط اسد آغاز شد و توسط پژوهشگرانی چون 

برم؛ و اين امر را به منظور نگاشتنِ  گسترش يافت، بهره می 0و توماس بارفيلد 3کريستين نوئل

  های استعماری قبيله در برابر دولت، يا شاخه گانهکنم که دو شناسی افغانستانی دنبال می انسان

در برابر مرکز را بازتوليد نکند، بلکه رديابی کند که چگونه اين تشکيلات در يکديگر ادغام 

 کنند.  های جديدی از شموليت و طرد را توليد می شوند و نظم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 stateless 
2 historicity 
3 Christine Noelle 
4 Thomas Barfield 
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ن استدلال در بخش بعدی، به واژگان مفهومی و تجربی لازم در جهتِ دنبال کردن اي

ها چه کسانی هستند، منظور از اصطلاحاتی مانند پير يا قلنگ  پردازم؛ تعريف اينکه هَزاره می

چيست، و اينکه در يك جغرافيای متغير از حيث تاريخی، اين اصطلاحات چگونه با قدرت، 

 .کنند خشونت و تعلق عمل می

 چارچوب مفهومی و روش تحقیق

  ای از ابزارهای کمی گردآوری داده صرفاً مجموعه« قروش تحقي»در اين بخش، منظور از 

ی  نيست، بلکه به معنای رويکردی مفهومی و تبارشناسانه به موضوع پژوهش است که نحوه

کند. اين  ها و روابط قدرت را در بستر تاريخی خود بررسی می بندی گيریِ مفاهيم، طبقه شکل

های شيعه  ازد که طی آن، آوارگی جمعيتپرد ای می مقاله به بررسی شرايط تاريخی و سياسی

ی قدرت دولتی در افغانستان بدل شد. برای اين کار  هزاره به يکی از سازوکارهای برسازنده

هايی  بندی بايد هم بازيگران درگير، از جمله قبايل پشتون و جوامع هزاره، و هم واژگان و طبقه

اند، مورد توجه قرار داد.  و حکمرانی شده بندی ها اين بازيگران تعريف، دسته را که در پرتو آن

دهد و هم  های مورد مطالعه ارائه می به اين ترتيب اين بخش هم تعريفی از چيستی سوژه

 نکاتی درباره چگونگی انجام آن.

ها از نظر قومی و زبانی، جمعيتی متنوع هستند که عمدتاً در مراکز کوهسنانی مرکز  هزاره

ها عمدتاً مسلمانان  اگرچه تنوع درونی در اين گروه وجود دارد، آناند.  افغانستان ساکن بوده

عنوان جمعيتی  ها به های استعماری و ملی قرن نوزدهم، هزاره اند. در گفتمان زبان شيعه و فارسی

گذار و منحرف تلقی  سازی شدند و به دليل اعتقاد به باورهای شيعی، بدعت تبار نژادی مغول

يعنی بيگانگی نژادی و انحراف مذهبی در طرد آنان از تخيل در حال  شدند. اين دو ويژگی، می

پشتون از هويت ملی افغان، نقشی اساسی ايفا کرد. همچنين، پيوندهای -گيری سنی شکل

های کاری،  ويژه از طريق مسيرهای زيارتی و مهاجرت ها با ايران و عراق، به ای هزاره فرامنطقه

يا « ای آلودگی فرقه»هايی از  عنوان نشانه ن، پاکستان و عراق بههای افغانستا بارها از سوی دولت

 .اند وابستگی خارجی بازتفسير شده

های قومی اصلی افغانستان هستند که ساختار  ها يکی از گروه در مقابل، پشتون

ای، پيوندهای خويشاوندی، اقتدار دينی )پيران( و  های قبيله شان از خلال شبکه اجتماعی
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ای  عنوان جامعه ها اغلب به شناسی کلاسيك، پشتون سامان يافته است. در انسان مالکيت زمين

دهد که چنين توصيفاتی، نه  اند. اين مقاله نشان می سر، برابرطلب و خودمختار توصيف شده بی

ها در بازتوليد و  گيرند، بلکه نقش آن را ناديده می  های درونی اين جوامع مراتب تنها سلسله

ای پشتون همواره درون دولت عمل  های قبيله سازند. شبکه ولتی را نيز پنهان میتحکيم نظم د

اند، نه بيرون از آن. اتحاد قبايل درانی که دولت مدرن افغانستان از آن برخواسته، خود  کرده

های نظامی  قومی، ائتلاف های درون ای بود که نخبگان حاکم آن با تکيه بر ازدواج ای قبيله سازه

 .ت ماليات، قدرت را متمرکز ساختندو درياف

ای نه از  گذار افغانستان مدرن امير عبدالرحمان، ساختارهای قبيله در دوران سلطنت بنيان

سازی پيوند خورد:  ميان رفت و نه ناديده گرفته شد، بلکه در فرآيندی هدفمند، به پروژه دولت

شده و در عوض در اراضی تازه دهی شدند، بيش از گذشته نظامی  قبايل پشتون از نو سازمان

ها دسترسی پيدا کردند(. اين مقاله بر  شده مستقر شدند )در بسياری موارد به اراضی هزاره تسليم

مثابه مقاومت در برابر دولت آنچنان که در تصور غالب  تنها به گرايی پشتون نه آن است که قبيله

در همين  .آن نيز عمل کرده استگيری  مثابه سازوکار شکل ها وجود دارد، بلکه به رسانه

شود که با بازآرايی سياسی و فضايی  ها محصول نظمی تلقی می چارچوب، آوارگی هزاره

ملت کشاند، -ای را به حوزه دولت مراتب قبيله افغانستان شکل گرفت؛ نظمی که سلسله

 هايی مشخص را در های مذهبی را به زبان نظم فضايی جديد ترجمه کرد و جمعيت تفاوت

 اداره تعريف کرد. انتقال و قابل های قابل مقام سوژه

مثابه  ، بلکه به8عنوان آپاراتوسی يکپارچه را نه به« دولت»از منظر مفهومی، اين مقاله 

گيرد. دولت  های متغير قدرت در نظر می ها و ائتلاف ای از کنشگران، تکنولوژی مجموعه

تبارشناختی، اخلاقی و فضايی مربوط به قبايل  های اش، از نظام گيری افغانستان در فرايند شکل

–برای تعريف نظمی نوين از هويت ملی بهره گرفت؛ نظمی که شمول را بر مبنای الگوی سنی

 .های ديگر را به حاشيه راند پشتون بازتعريف کرد و گروه

 کند از اين قرار است: هايی که مقاله دنبال می بر اين مبنا، پرسش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Monolithic Apparatus 
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 دهی قدرت، مالکيت  ای در ميان قبايل پشتون چه نقشی در سازمان ساختارهای تبار شاخه

 اند؟ ای داشته زمين و طرد فرقه

  دولت عبدالرحمان چگونه مرزهای مذهبی، قومی و فضايی را در جهت توليد وفاداری

 بخشی بازآرايی کرد؟ سياسی و مشروعيت

 پوشند؟ قبيله چشم می تنيدگی ميان دولت و شناسی چگونه بر درهم های کلاسيك انسان مدل 

 بندی قومی و  ی رابطه ميان دانش، امپراتوری، طبقه ها چه چيزی درباره تجربه آوارگی هزاره

 سازد؟ حکمرانی مدرن آشکار می

کند که متکی بر  تحليلی اتخاذ می–ها، مقاله رويکردی تاريخی در پاسخ به اين پرسش

ت. روش پژوهش، نه ميدانی و نه آماری تبارشناسی مفاهيم و خوانش انتقادی متون آرشيوی اس

 :است؛ بلکه مبتنی است بر تحليل دقيق منابعی همچون

 (؛8114اثر هنری والتر بليو ) نژادهای افغانستان های استعماری مانند نگاری مردم 

 های سوات  شناسی، از جمله اثر فردريك بارث درباره پشتون آثار کلاسيك و انتقادی انسان

 مد، طلال اسد و مايکل ميکر؛و نقدهای اکبر اح

 های او در قبال اسکان اجباری، سلب  متون تاريخی مربوط به دولت عبدالرحمان و سياست

 .مالکيت و مرزبندی مذهبی

، «قبيله»دهد چگونه مفاهيمی چون  است که نشان می« تبارشناسانه»اين رويکرد از آن رو 

های  صی ساخته شده و در پروژهسياسی خا–در بستر تاريخی« قلمرو»و « قوم»، «فرقه»

است، به اين معنا که با « تطبيقی»اند. همچنين  آميز حکمرانی به کار گرفته شده خشونت

ای را  های غالب رشته نگاری با تاريخ خشونت، امکان نقد انتزاع های مردم سازی سنت روياروی

 .سازد فراهم می

دان کار ميدانی به معنای آن های خود آگاه است. فق اين پژوهش همچنين به محدوديت

ها از خلال اسناد اداری، زبان بوروکراتيك و  های معاصر هزاره است که بسياری از روايت

شوند. اما اين محدوديت، بخشی از موضوع تحليل نيز هست:  حافظه تاريخی بازسازی می

شده است.  فيافته و تحري شده، تأخير ای ثبت ای زيسته، بلکه تجربه آوارگی، نه فقط تجربه

اند، در ساختن  قدر که بازنمای واقعيت نگارانه، همان های مردم نگاری اسناد استعماری و تك

 .اند آن نيز دخيل
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 ای پشتون و مسئله قدرت ساختار قبیله

عنوان  هاست که قبايل پشتون را به ای افغانستان مدت شناختی از جامعه قبيله های انسان گزارش

اند.  تلقی کرده -سر، برابرطلب و از حيث سياسی پراکنده بی-ای  خههايی از سازمان شا مدل

عنوان تأثيرگذارترين  ( اثر فردريك بارث، به8121) های سوات رهبری سياسی در ميان پشتون

نسخه اين مدل باقی مانده است. بارث با تکيه بر نظريه تبار، استدلال کرد که انسجام سياسی 

ای که  های خويشاوندی ز طريق شکاف و ائتلاف بين شاخههایِ سوات ا زی در ميان يوسف

کرد، جايی که هيچ اقتدار مرکزی  عمل می 8 رساندند تبارشان را به يك نيا/پدر مشترك می

قدرتِ پايداری نداشت. اين مدل که هم گيرا و هم قدرتمند است، به معياری برای توصيف نه 

 .افغانستان و پاکستان تبديل شد تنها سوات، بلکه توصيفِ جوامع پشتون در سراسر

نگاری که  با اين حال، سواتِ بارثْ بيشتر استعاره است تا اينکه روش باشد. مواد مردم

به يك  -که از نظر توصيفی غنی است در حالی-کند  بارث بر پايه آن مدل خودش را بنا می

. اين مدل، سوات کند مدل صوریِ انتزاعی تبديل شده است که آن را از تاريخ خودش جدا می

دهد.  شناسی ارائه می عنوان يك ساختار خودبسنده، بدون تأثير از امپراتوری، اقتصاد يا بوم را به

شده در زمان است، و از درون  ای است که تعليق شود، تصويری از جامعه قبيله آنچه پديدار می

ر خويشاوندی در توازن واسطه تقابل مبتنی ب ( تنظيم و بهننگاز طريق قوانين مبتنی بر شرف )

دهد،  است که من با آن مخالفم. آنچه بارث ارائه می 6زمانی شود. دقيقاً همين بی نگه داشته می

ها نيست، بلکه يك تکنولوژیِ بازدارنده مفهومی است؛  ای به زندگی سياسی پشتون پنجره

راند و تنوع را  یکند، تاريخ را به حاشيه م سازی می مراتب را طبيعی ای که سلسله تکنولوژی

 .گيرد ناديده می

تفاوتی - قلنگو  ننگشکند. تمايز او بين قبايل  مداخله اکبر احمد اين مدل را در هم می

دهد که همه جوامع پشتون به يك  نشان می -شناختی و اقتصادی دارد که ريشه در زندگی بوم

در مناطق خشك و  )شرف(، که ننگاندازه خودمختار يا از درون متوازن نيستند. قبايل 

)اجاره و  قلنگتر باشند. قبايل  تر و متحرك شوند، تمايل دارند برابرطلب کوهستانی يافت می

خيز و آبی ساکن هستند، اشکالی از مالکيت بر  های حاصل دهنده(، که اغلب در دشت ماليات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 agnatic 
2 timelessness 



 3049، پاییز و زمستان 93شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامۀ انسان

 

041 

ث، يك رغم تصويرسازی بار دهند. سوات، علی زمين، ماليات و اقتدار نخبگان را توسعه می

است. نظم سياسی آن توسط کشاورزی مبتنی بر کانال، توافقات مالياتی و قدرت  قلنگجامعه 

رسد  کند که آنچه به نظر می دار شکل گرفته است. کار احمد به ما يادآوری می نخبگانِ زمين

 .باشد 6است، در واقع ممکن است قشربندی 8ای بودن شاخه

سوات، دسترسی به آبياریْ تفاوتِ در امرار معاش و شناسی هرگز امری خنثی نيست. در  بوم

ها به  هايی که آب را در کنترل داشتند، زمين و پيروانی را نيز انباشتند. آن کنترل بود. خانواده

ها ساختار  رهبران نظامی تبديل شدند. اين شخصيت -با گذشت زمان-حاميان، داورانِ قضايی و 

درون آن دست به عمل زدند و از زبان نسب و شرف آن برای  ای را وارونه نکردند؛ بلکه از قبيله

طلبی برای پنهان کردن فرايندهای انباشت  تحکيم قدرت بهره بردند. در اين راستا، ظاهرِ برابری

 .کند. نسب فقط تبار نيست، بلکه مالکيت، حوزه قضايی و خشونت هم است عمل می

که توسط تقابل و توازن در کنار هم نگه کند  ای را توصيف می ای، جامعه شاخه  مدل تبار

کند که بتواند مسلط  ای قدرت انباشت نمی که هيچ گروهی به اندازه داشته شده است؛ جايی

پذير بود. دسترسی به زمين آبی، حقوق  شود. با اين حال، همين ساختار در برابر تمرکزْ آسيب

های  شد.  خانواده ها توزيع نمی سبطور مساوی در ميان ن هایِ زناشويی هرگز به ارث و ائتلاف

کردند. اين  های زيارتی را کنترل می ها و مجموعه های حاصلخيز، آب چشمه خاصیْ دره

توانستند پيروان  هايی که می را ممکن ساخت؛ شخصيت ها ملَِكو  ها خانها ظهور  نابرابری

فصل نمايند. با اين  مسلح را بسيج کنند، نيروی کار را فرماندهی کنند و اختلافات را حل و

، يعنی يکجانشين، قلنگدست ظهور نکردند. در جوامع  طور يك ها به حال، اين شخصيت

عنوان کارگزاران قدرت محلی عمل  به ها مَلِکيافته حول زمين آبی،  دهنده و سازمان ماليات

ی يا های ادار کردند و اغلب به نقش گری می کردند که بين روستاييان و حاکمان ميانجی می

اقتدارشان را  ها خانخودمختارتر،  ننگمديريت زمين گره خورده بودند. در مقابل، در جوامع 

اسماً  3ها جرگهکه  کردند. در حالی ای کسب می از اعتبار رزمی، جايگاه نسبی و شرفِ قبيله

گيری جمعی بودند، اغلب تحت تأثير نفوذ استراتژيك اين نخبگان شکل  تجسم تصميم
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کرد. با گذشت زمان،  که اقتدارشان سرمايه اخلاقی را با ظرفيت قهری ترکيب میگرفتند  می

عنوان اعتبار اخلاقی  شده تبديل شد. آنچه به اقتدار غيررسمی چنين مردانی به قدرت نهادينه

کنم که اين عدم  من استدلال می .آغاز شد، به کارگزاری و سرانجام به حکمرانی تبديل شد

ای مجال داد تا اشکالی از تمرکزگرايی سياسی را بدون کنار  جوامع قبيله های داخلی به تقارن

مراتب  ای ايجاد کنند. از اين منظر، دولت از طريق تشديدِ سلسله گذاشتن ايدئولوژی شاخه

 .ها، پديدار شد بخشی اخلاقی به سلطه آن محلی و مشروعيت

زمين در ميان قبايل سوات(  ای )روشی برای توزيع مجدد دوره 8وِشاين فرآيند در نظام 

عنوان راهی برای  که از حيث نظری، مکانيسمی برای برابری بود، در عمل به وِشنهادينه شد. 

طور که بليو و ناظران بعدی اشاره کردند، مالکيت  کرد. همان حفظ سلطه نخبگان عمل می

عاویِ خود و دفاع هايی بود که منابع لازم برای اجرای د چرخشی قطعات زمين به نفع خانواده

 .ها از طريق ائتلاف يا سلاح را داشتند از آن

کند. اسد در مقاله  کند، طلال اسد تاريخ را مطرح می جايی که احمد تنوع را وارد بحث می

ای يك مصنوع استعماری است؛ راهی  شاخه  کند که نظريه تبار خود استدلال می 8116سال 

رای اداره امپراتوری. اين نظريه، جهانی بدون تحول ای ب برای قابل فهم کردن جوامع قبيله

جوشی جذب  تواند در يك ساختار ابدی از شکاف و هم سازد که در آن هر اختلالی می می

شود، همان نيروهايی است که آن را ممکن ساخته: محصور  شود. آنچه در اين مدل ناپديد می

خوهد تا بپرسيم:  انيايی. نقد اسد از ما میهایِ بريت کردن زمين، ماليات، مرزهای اداری و ائتلاف

هايی بايد ناديده گرفته شوند تا  ای نيازمند تعليقِ تاريخ است؟ و چه نوع خشونت چه نوع نظريه

 شمايلی از توازن و تعادل پديدار گردد؟

ای،  شود، بلکه دولت نيز هست. نظريه شاخه در اين نظريه تنها تاريخ نيست که محو می

کند، اما با اين کار، چشم ما را از  کند که در برابر ادغام مقاومت می ای را فرض می جامعه قبيله

ويژه در زمان  کند. دولت افغانستان، به دهد، کور می اين واقعيت که ادغام اغلب از درون رخ می

ای را ناديده نگرفت، بلکه از آن بهره برد. قطعات آن را  ها و عبدالرحمان، جامعه قبيله درانی

هايی که اغلب  آن را ارتقا داد و وفاداری آنها را با زمين پاداش داد؛ زمين های خانسلح کرد، م
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ای با ظهور  های سياسیِ نخبگان قبيله طلبی های غيرپشتون بود. جاه ها و ساير گروه از آنِ هَزاره

 .ها به چارچوب اصلی اين دولت تبديل شدند دولت از بين نرفت، چرا که آن

داری  در کار او درباره سرمايه 8توسط تانيا لی -طور غيرمستقيم به-ی است که ا اين نکته

دهد که چگونه نابرابری، کالايی شدن و  نشان می 6پايان زمينبومی مطرح شده است. او در 

توانند از ميان تمايزات داخلی نيز پديدار شوند.  آيند. بلکه می طرد، لزوما همواره از بيرون نمی

های ساختاری در ميان مردمان کوهستانی، شرايط را برای  ها و عدم تقارن تآرزوها، رقاب

کند. تشکيلات  ها يا بازارها ايجاد می ها قبل از مداخله مستقيم دولت تحکيم نخبگانْ مدت

ای پشتون يك خلأ در انتظار دولت  ای افغانستان مسير مشابهی را دنبال کرد. جامعه قبيله قبيله

 .کرد از رقابت بود که پيشاپيشْ اشکالی از حکمرانی را توليد می نبود، بلکه ميدانی

دهد. او نشان  نگارانه ارائه می کار مايکل ميکر درباره دريای سياهِ عثمانی پژواکی مردم

شود، در  ای رُمانتيزه می عنوان ميانجی اختلافات قبيله يا روحانی، که اغلب به پيردهد که  می

کردند و  . روحانيونْ زمين را در اختيار داشتند، عدالت را اجرا میواقع يك بازيگر سياسی بود

کردند. در  عنوان واسطه بين امر مقدس و امر اجتماعی، مريدانی جمع میاز طريق نقش خود به

ای، بلکه از بطن آن بود که عمل  نه در خارج از ساختار قبيله پيرانسوات و فراتر از آن، 

نظاميان را  ها نهاد بودند، چرا که مشروعيت را تثبيت، شبه بودند، آنها فراهنجار ن کردند. آن می

 .کردند زنی می هماهنگ و با عوامل امپراتوریْ چانه

تواند نماينده همه  کند که سوات نمی کار تاريخی کريستين نوئل نيز بيشتر به ما يادآوری می

شناختی خاص آنها،  رايط بومها در حاشيه دربار درانی بودند. ش زی جوامع پشتون باشد. يوسف

الگوهای اقتدار روحانی و ادغام ديرهنگام آنها در ساختارهای دولتی، همگی تشکيلات سياسی 

به معنای يکدست کردنِ ميدانی « ها پشتون»متمايزی را شکل دادند. تعميم دادن سوات به 

عنوان يك مورد خاص  هعنوان الگو، بلکه ب پيچيده به يك نمودار است. اين مقاله سوات را نه به

 .دهد در حرکت هستند، هشدار می هايی که خيلی راحتْ کند و درباره مدل خوانش می

کار رفته، دقيقاً در  ای در افغانستان به ای که برای تحليل ساختارهای قبيله ی شاخه نظريه

ها و  کند: نسبت به آنانی که درون شاخه ماند که درباره آن سکوت پيشه می جايی ناکام می
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کنند، به دين  ها به زبان اشتباهی تکلم می شوند. هزاره تبارهای مورد مطالعه گنجانده نمی

اند. طرد آنها تنها تحليلی نيست، بلکه  های اشتباهی تبار گرفته ورزند و از بدن می اشتباهی عمل

ای )با جذب برخی و اخراج  سياسی هم هست. دولت افغانستان از طريق منطق ادغام شاخه

ها، در اين چارچوب، فروپاشیِ نظم نيست،  شود. بنابراين، آوارگی هَزاره ديگران( پديدار می

ها ناکام  جای پرسيدن از اينکه چرا دولت در ادغام هزاره به .بلکه شرط تحقق آن نظم است

 ماند، بايد بپرسيم چگونه خود را از طريق طرد آنان تعريف کرد؟

 بدالرحمان و فضامندسازیِ فرقهسازی: ع گرایی تا دولت از قبیله

عنوان رويارويی  حکومت متمرکز در افغانستان تحت رهبری امير عبدالرحمان اغلب به ظهور

شود. اما اين چارچوب اين واقعيت را پنهان  ای و اقتدار دولتی روايت می بين خودمختاری قبيله

های  بلکه از طريق پويايیای بيرون نيامد،  کند که قدرت دولتی از خارج از جامعه قبيله می

های از پيش موجود به  ها و عدم تقارن ها، رقابت داخلی آن پديدار شد. عبدالرحمان از شکاف

ایِ نوين استفاده کرد که در آن وفاداری به دولت با  منظور سازماندهی نظم سرزمينی و فرقه

 .يافت توجيه می 8شد و خشونت از طريق پاکسازیِ اخلاقی زمين پاداش داده می

عنوان شاخصی برای مشروعيت  ای به در قلب اين بازپيکربندی، بازتعريف هويت فرقه

ای مبتنی بر نسب در حاشيه  سرزمينی قرار داشت. شيعيان هزاره )که پيشاپيش در الگوهای قبيله

منطقِ اين  سازی بدل شدند. ی دولت به هدفی نمادين و مادی برای اين پروژه قرار داشتند(

تری جای داشت که از  تمامی تاکتيکی نبود، بلکه در درون پروژه نمادين گسترده هآوارگی ب

طور که در منابعی مانند  طريق آن رژيم عبدالرحمان دولت افغانستان را تعريف کرد. همان

های سلطنتی به صراحت حضور   ( نيز مستند شده است، اعلان6480) 3( و نوئل8112) 6ادواردز

ترين  کرد. يکی از برجسته عنوان آلودگیِ داخلی توصيف می ات مرکزی را بهها در ارتفاع هَزاره

های مربوط به تصورِ فضايی عبدالرحمان در قالب يك فرمان سلطنتی است که بر روی بوم  بيان

شد. اين  طور عمومی در بازارها و مساجد سراسر افغانستان خوانده می بزرگی چاپ شده و به

تر بود که به دنبال تصور دوباره افغانستان نه تنها  نگاریِ بزرگ نقشهفرمان بخشی از يك پروژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Moral Cleansing 
2 Davis Edwards 
3 Christine Noelle 



 3049، پاییز و زمستان 93شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامۀ انسان

 

000 

ای بود که نياز به  عنوان پيکره اخلاقی و سياسی عنوان يك فضای ملی محدود، بلکه به به

در اندازه بسيار بزرگ تکثير و »نويسد، اين فرمان  گونه که ادواردز  می پاکسازی داشت. همان

در بازارها و مساجد تمام شهرهای اصلی خوانده »يژه برای اينکه و بر روی بوم چاپ شد، به

پرستی را تحريك کرده و اطاعت شايسته  شود و در هر روستا نصب گردد تا ]حس[ ميهن

 (.13)ص « تر سازد مردمانش را تضمين کند و ضمناً آنها را برای سربازی نظامی آماده

کند و به  و قلمرو حاکميتی برقرار می در اين اعلان، امير قياس صريحی بين فضای خانگی

کند که پُر از موجوداتی است که بايد قبل از سکونت در آن )تاسيس دولت  ای اشاره می خانه

 :گويد مدرن(، از بين بروند. اعلان چنين می

توان فهميد که قبل از تجهيز کردن يك خانه، بايد به فکر ساختن يا يافتن  به راحتی می

ز کردن بود؛ و در صورت ساختن خانه، بايد آن را با ديوارهايی محصور کرد ای برای مجه خانه

ها، مارها،  ها، گودال گيرند، ايمن بمانند؛ و اگر خانه پر از سوراخ تا کالاهايی که در آن قرار می

ها و مواردی از اين دست باشد، لازم است قبل از اينکه کسی بتواند در آن زندگی کند،  عقرب

 (.11: 8112به نقل از ادواردز،  خلاص شد ) از شر اينها

دهد  ای استعاری نيست. عبدالرحمان در ادامه توضيح می در اينجا آرايه« ها مارها و عقرب»

پا، غارتگر، دزد و راهزنی هستند که علت مشکلات  آن صدها خان خرده»که آنها نمايانگر 

ترتيب، اينکه يك خط مرزی در (. به همين 11)ادواردز، ص « هميشگی در افغانستان بودند

« از نخستين و بزرگترين اهميت»سراسر افغانستان مشخص شود، از نگاه امير عبدالرحمان 

برخوردار بود )همان(. ديدگاه وی از حاکميت نه تنها به ترسيم مرزها، بلکه به از بين بردن 

ها که  شوند. هَزارهتوانستند در نظم اخلاقی نوظهور دولت ادغام  کسانی بستگی داشت که نمی

شدند، در اين روايتِ  گذاران داخلی و تهديدات خارجی معرفی می عنوان بدعت اغلب به

شوند که بايد  هایِ خطرناکی تصوير می عنوان آلودگی پاکسازی نقشی محوری يافتند، و به

به همين علت بود که در کتاب خاطرات  .اخراج شوند تا خانه ملت قابل سکونت گردد

ها اختصاص يافته است با اين عبارت  حمن، فصلی که به بررسی جنگ داخلی با هزارهعبدالر

اين، واپسينِ چهار جنگ بزرگ داخلی است که در دوران حکمرانی من روی »شود:  شروع می

ام، همچنين صلح و امنيت آن، از  داد. و من بر اين باورم که حيثيت، قدرت و اقتدار پادشاهی

 .(612: 8144« )نگ ديگری بهره برده استاين جنگ بيش از هر ج
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نگاریِ تحت حمايت دولت و بازسازی اداری، نمودی مادی  اين معماریِ نمادين در نقشه

مند در راستای ترسيم مرزهای ولايتی،  يافت. در زمان عبدالرحمان، دولت يك پروژه نظام

های سرزمينی به تازگی  ای در شبکه های قبيله ها و قراردادنِ سکونتگاه بازتعريف نام مکان

های سنی پشتون وفادار واگذار شد که  ها به گروه های هَزاره تصورشده را به عهده گرفت. زمين

حضورشان نه تنها امری جمعيتی، يا امنيتی بلکه امری ايدئولوژيك بود. اسِکان يافتنْ جهتِ 

نگاری در اين  قشهبازنويسی حافظه مکان و تثبيت دعویِ دولت بر فضای ملی به کار رفت. ن

 .ای بود بخشیِ فرقه طرفانه نبود، بلکه يك تکنولوژی نظم زمينه، اقدامی بی

پيدايش دولت متمرکز در افغانستان تحت سلطنت امير عبدالرحمان بدون در نظر گرفتن 

ای موقتی  نقش بريتانيا قابل فهم نيست. پيش از او، قدرت سياسی در قالب اتحادهای قبيله

يافته در بلندمدت بودند. اما در  که فاقد توانايی برای اعمال خشونت سازمان گرفت شکل می

ای و افزايش فشار  سده سيزدهم خورشيدی يا همان نوزدهم ميلادی، با تغيير شرايط منطقه

ويژه بريتانيا، برای تشکيل يك دولت در آن منطقه مرزی، الگوی  های همسايه، به امپراتوری

د. گرچه در داخل افغانستان نيازی به دولت متمرکز وجود نداشت، قديمی ديگر کارآمد نبو

سازی به رهبری  طور فعال از پروژه دولت بريتانيا با هدف ايجاد ثبات و مهار نفوذ روسيه، به

در کتاب افغانستان:  .ای حائل بدل سازد عبدالرحمان پشتيبانی کرد تا افغانستان را به منطقه

دهد که امير عبدالرحمن خان در ابتدا، با  (، بارفيلد نشان می6484تاريخ فرهنگی و سياسی )

پشتيبانی امپراتوری بريتانيا و با اتکا به برخی قبايل هزاره، از طريق ابزار سرکوب و زور، 

شده، از جمله قبايل غلزايی را برای تحکيم  ای پشتون با ساختارهای نسبتاً تثبيت های قبيله گروه

تا  8621های  داد )در مناطق شمالی و شرقی افغانستان، طی سال اقتدار مرکزی هدف قرار

.ش(، عبدالرحمن از يك گفتمان  هـ 8616تا  8614هـ.ش(. در مرحله دوم سرکوب ) 8621

سان،  آميز بهره گرفت تا سرکوب شيعيان هزاره را مشروع جلوه دهد. بدين مذهبیِ تبعيض

معرفی « ضد اسلام»يا « کافر»هايی چون  ببرچس مثابه مخالفان سياسی، بلکه با ها نه به هزاره

سازی و مصادره زمين قرار گرفتند. به بيان بارفيلد،  طور گسترده تحت شکنجه، آواره شدند و به

مسير ساخت دولت مدرن افغانستان ابتدا از سرکوب قومی عبور کرد و در ادامه با توجيهات 

 ها مشروعيت بخشيد.  مذهبی، به سرکوب هزاره



 3049، پاییز و زمستان 93شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامۀ انسان

 

001 

کند، عبدالرحمان جنگ خود را با اين ادعا توجيه کرد که  گونه که عادلخواه اشاره می همان

عنوان  (، و آنها را به828: 8111)عادلخواه، « رعايای هَزاره او در واقع شيعيانی از ايران هستند»

بندی، هويت هَزاره را  های خارجی مشخص کرد. اين چارچوب ای و نيز نفوذی منحرفان فرقه

وان تهديدی برای انسجام ملی بازتعريف کرد و آن را از منظر جغرافيايی و مذهبی عن به

کند، بسياری از  های تاريخی که کريستين نوئل به آنها استناد می بازنويسی نمود. بر پايه گزارش

به منظور غلبه بر اين «. وطنان خود اِبا داشتند از ايده جنگ با هم»سربازان سنی افغان در ابتدا 

ديد، عبدالرحمان به ملا سعيد محمد که روحانی نزديك به دربار بود، دستور داد تا تر

هـ .ش منتشر شدند، در سراسر  8616های ضدشيعی صادر کند. اين فتواها که در سال  رساله

. 8111)نوئل، « در مساجد جامع سراسر کشور برای علمای شيعه خوانده شدند»کشور توزيع و 

ها  کرد و هَزاره دانست، بلکه آن را مطالبه می نه تنها خشونت را مجاز می(. اين کارزار 821ص 

 .کرد عنوان مرتدانی خارج از دين معرفی می عنوان شورشيانی عليه دولت، بلکه به را نه فقط به

ها از طريق کشتار، به بردگی گرفتن و مهاجرت اجباری، از  بنابراين، پاك کردن حضور هَزاره

شده بود. به همين دليل جای تعجب  شده و از حيث الهياتی تصويب دهیحيث سياسی سازمان

داخلی، جنگ در   ندارد که در کتاب خاطرات عبدالرحمن در قسمت مربوط به آخرين جنگ

جامعه مسلمان ها،  در اين جنگ ]در کافرستان[، همچون جنگ با هزاره»خوانيم:  می 8کافرستان
دهد که در  (. برآوردها نشان می616)ص.« رضه کردداوطلبانه خدمات خود را ع افغانستان

عام  درصد از کل جمعيت هزاره قتل 24تا  24وتازهای عبدالرحمان، بيش از  ی تاخت نتيجه

هايی از سرهای بريده آنان ساخته شد و پس از هر پيروزی، موجی از ارعاب به  شدند و برج

جباری با مردان پشتون واداشته شدند، و های ا افتاد: بسياری از زنان هزاره به ازدواج راه می

شده به  های مصادره شان خالی شد. زمين نشين فراوانی از ساکنان پيشين مناطق عمدتاً هزاره

سرداران وفادار به دولت، از جمله نخبگان قبيله محمدزايی، واگذار گشت. در همين دوره، 

که اين ماليات در کشورهای  ستماليات جزيه نيز بر شيعيان هزاره تحميل شد؛ اين درحالی ا

 (.311: 6481، 6اسلامی در اصل ويژه غيرمسلمانان بود )لی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فغانستان ها در ارتفاعات هندوکش، واقع در شرق أ نامی بود که مسلمانان به سرزمين کوهستانیِ کلَاش« کافرستان» 8
 8612پنداشتند. اين منطقه پس از آنکه در سال  می« کافر»کردند؛ چرا که ساکنان آن را غيرمسلمان و  کنونی، اطلاق می

 تغيير نام يافت.« نورستان»ه.ش به دست نيروهای مسلمانِ تحت فرمان امير عبدالرحمان خان تسخير شد، به 

2 Jonathan Lee 
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های سلطنتی محدود نبود؛ بلکه از طريق  سازی، صرفاً به فتاوا و اعلان اين پروژه طرد و پاك

ويژه از ميان  ای سنیِ وفادار، به بازتوزيع مادی خشونت و پاداش نيز تداوم يافت. نخبگان قبيله

شده، و اختيارات اداری دريافت کردند. در  های غصب عناوين نظامی، زمين بارهای درانی،ت

مراتبی پديد آمد  شان درهم تنيد و ائتلافی سلسله نتيجه، وفاداری سياسی آنان با اقتدار سرزمينی

 ای استوار بود. سازی فرقه که انسجام آن بر قربانی

شناسان  اند، انسان ك را با يکديگر سهيمهايی از تبار مشتر ها روايت اگرچه پشتون

ها از  ی پشتون اند که مقياس جمعيتی بزرگ و تنوع درونی جامعه هاست استدلال کرده مدت

« ها پشتون»هايی که  رود. در نتيجه، مدل شود فراتر می گنجانده می« قبيله»آنچه معمولاً در مفهوم 

گيرند، اغلب اين تنوع درونی و  میای يکپارچه در نظر  ی يك واحد قبيله مثابه را به

ها را  کند، پشتون گونه که ريچارد تاپر تأکيد می کنند. همان های ساختاری را پنهان می ناهمگونی

ایِ همگن فهميد، بلکه بايد آنان را يك تشکيلات قومیِ  عنوان يك نظام تبارشاخه نبايد به

(. در بالاترين 1983؛ تاپر. 1976. يابد )احمد چندلايه دانست که در سطوح مختلف سازمان می

پيمانان اصلی مانند  تر، هم دهند؛ در سطح پايين سطح، آنها يك گروه ملی يا قومی را تشکيل می

ای محلی  های قبيله ای را با تمايز بيشتر نسبت به گروه غلزايی مهُمَْند و درانی، وابستگی قبيله

، تضاد شديدی بين سازمان (. اين چارچوب84-1: 8113دهند )تاپر.  ساختار می

های  حکومتِ ريشه دوانده در درانی 8قبايل مرزی متحرك و اشکال اشرافیِ« خواهانه جمهوری»

کند ساختار نخبگانِ  رود که پيشنهاد می سازد. تاپر تا آنجا پيش می يکجانشين را آشکار می

اين  .(24-21: 8113ها )تاپر.  درانی بيشتر به رهبری کُردی شباهت دارد تا به ساير پشتون

ای نيستند، بلکه از حيث سياسی مولدند. توانايی دولت برای ارتقاء نخبگان  ها حاشيه تفاوت

های از پيش  ها در اين عدم تقارن ثباتیِ غلزايی ای درانی، پاداش دادن به وفاداری و مهار بی قبيله

ای، پروژه  تار قبيلهساختنِ ساخ موجود ريشه داشت. رژيم عبدالرحمان به دور از يکنواخت

 .شده ترسيم کرد سرزمينی خودش را بر روی اين اشکال قشربندی

ناميد؛ فرايندی  6سازیِ فرقه توان آن را فضامند در بطن اين نظم، چيزی قرار داشت که می

و تباری بر عدم مشروعيت سرزمينی منطبق شد.  8سياسی که از طريق آن انحرافِ عقيدتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Aristocratic 

2spatialization of sect 
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واره، فرد را نه تنها از نظر مذهبی مظنون، بلکه از نظر فضايی نيز  حهويت هَزاره در اين طر

کرد. اين فقط مسأله ايدئولوژیِ دولتی نبود، بلکه پيامدهای واقعی برای اينکه چه  جا می بی

عنوان بخشی از ملت افغان  توانست در کجا زندگی کند، چه چيزی را مالك باشد و به کسی می

عنوان فضاهايی  ها صرفاً غصب نشد؛ بلکه به های هَزاره اشت. زمينشمرده شود يا نه، در پی د

 .، بازتعريف شد ها تعلق نداشته که هرگز به درستی به هَزاره

 عنوان منطق دولت، و نه استثنا ها به آوارگی هزَاره

شود؛ يك  عنوان گسستی در بافت اجتماعی افغانستان روايت می ها اغلب به آوارگی هَزاره

ای يا فروپاشی دولت. اين مقاله اما خوانش ديگری ارائه  مر مازاد، پيامد نفرتِ فرقهتراژدی، ا

ها يك شکست در حکمرانی نيست، بلکه بخشی از تکنيكِ حکمرانی  دهد. آوارگی هَزاره می

هايی است که حاکميت افغانستان از طريق آن  است. اين فروپاشی نظم نيست، بلکه يکی از راه

ها، به معنای بيرون افتادن از ورطه  تداوم يافته است. آواره شدن، درباره هَزاره به اجرا درآمده و

است که دولت بايد برای تعريف « آن چيزی»دولت نيست، بلکه به معنای مرئی شدن به مثابه 

 خودش، آن را از نظم مدنظرش حذف کند.

ها مصادره شد،  رهيافته بود: زمين هَزا خورشيدی شاهد کارزار اخراجی سازمان 8614دهه 

شان به بردگی گرفته يا تبعيد شدند. اين  های شان با خاك يکسان گشت، خانواده روستاهای

بود. آنها شرايطی را برای دولت افغانستان  3، بلکه امری تکوينی6اقدامات نه صرفاً امری تنبيهی

يت کند. تفاوتِ اش را تثب توانست هم قلمرو و هم اقتدار اخلاقی فراهم کردند که تحت آن می

شده، نه تهديدی برای دولت، بلکه  ای، زبانی و نژادی عنوان گروهی فرقه ها، به مربوط به هَزاره

 .عنوان حاکم ظاهر شود توانست به فرصتی بود که از طريق آن بالاخره دولت می

اين منطق پايان نيافته است، بلکه تنها شکل آن تغيير کرده است. در جمهوری اسلامی 

نستان و اکنون تحت حاکميت طالبان، جوامع هزَاره همچنان از آن سرزمينْ محروم، از افغا

هايی مانند اورزگان، غزنی و دايکندی  شوند. ولايت شان اخراج و از تصورِ ملی طرد می های خانه

وسيله رژيم فعلی دل و جرأت  ای پشتون که به های قبيله صحنه تصرفات جديد هستند: شبکه

                                                                                                                                        
1 doctrinal 
2 punitive 
3 formative 
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کنند. روش  های هَزاره را به زور بيرون می به بهانه دعویِ اجدادی يا ابهام قانونی، خانوادهاند،  يافته

همان است: پاك کردن و سپس جايگزينی. نقش دولت هميشه مستقيم نيست، اما سکوت آن 

آنچه اين رويدادها  .شود ساختارمند است و خشونت آن اغلب به مجريان فرعی واگذار می

، تخريب و کنترل بر 8314خورشيدی، تصرف زمين در دهه  8614دهه )همچون کشتارهای 

دهد، تداوم رژيم نيست، بلکه تداوم ساختار است.  ها( را به هم پيوند می اماکن مذهبیِ هزَاره

ها رويدادی يکباره نيست، بلکه بازگشتی و تکرارشونده است. اين تکنيکی است که  آوارگی هزَاره

طور تاريخی به اجرا درآمده است: با شناسايی کسانی که  انستان بهسازی افغ از طريق آن دولت

 توانند جذب شوند و سپس استفاده از طرد آنها برای تعريف مرزهای حاکميت.  نمی

خواهیِ يك گروه صرفاً اقليت  ها به معنای مطالعه شکوائيه يا تظلم مطالعه آوارگی هَزاره

نگارانه تا  تان مدرن است. از بازتوزيع نقشهنيست، بلکه مطالعه معماری قدرت در افغانس

ی آواره،  ای تا امتناع از صدور گذرنامه، هَزاره های قبيله ها، از اعطای زمين تخريب زيارتگاه

ملت مدرن افغانستان، در اشکال مختلف خود، بر مبنای آن -غيابی ساختاردهنده است که دولت

تصادفی نيست، بلکه از طريق تکرار بنا شده است. اين غياب تاريخی امری مسکوت يا 

تکه کردن  ها، و تلاش برای تکه های اجباری، هتك حرمت قبرها، تغيير نام ولايت جاشدگی بی

ی  يافته در برابر انسجام سازمان-ی متعدد  شده گذاری های نام ای به زيرمجموعه هويت هزاره

تنها شکلی از مهندسی اجتماعی  شود. اين فرآيند نه طور مداوم بازتوليد می به -هويت پشتونی

شان در معادلات بين  ها، تقليل عددی بودن سياسی هزاره است، بلکه راهبردی برای کاهش مرئی

 رود. شمار می شان به های تاريخی قومی، و در نهايت، حذف تدريجی آنان از سرزمين

ها با شهرهای  زارهآوارگیْ هرگز به تنهايی امری فضايی نبود، بلکه معنوی نيز بود. ارتباط هَ

عنوان  ها قبل از اخراج آنها وجود داشت. اين شهرها به زيارتی شيعه مانند نجف و کربلا مدت

ها را در جهان  کردند و هَزاره مقاصدی برای زيارت، تحصيلات دينی و پناهگاه فصلی عمل می

تنيد. مسيرهای  رفت، در هم می تر که از تصورات سرزمينی افغانستان فراتر می شيعی گسترده

سپاری،  های مربوط به خاك داد: تاريخ ها را به هم پيوند می زيارتی نه تنها افراد، بلکه تاريخ

شدند، بسياری  های خود تبعيد می که از سرزمين تحصيلاتِ مذهبی و بازگشت. حتی در حالی

د، حرکتی که ها به دنبال دفن شدن در خاك نجف، در نزديکی حرم امام علی )ع( بودن از هَزاره

اما به اين پيوندها بعدها  .داد آوارگی بدن را به يك جغرافيای مقدس از حس تعلق پيوند می
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بازنمايی کردند و   های وفاداری دوگانه عنوان نشانه های دولتی آنها را به ظنين شدند. گفتمان

که زمانی  دادند. مسيرهای معنوی ای را به تهديدات سياسی ارتباط  های فرامنطقه وابستگی

عنوان مدرکی دال بر بيگانگی بازنويسی شدند. آنچه زمانی حضور را  ساز حضور بودند، به زمينه

ای برای پاك شدن و حذف تبديل شد. به اين ترتيب، حافظه مذهبی  کرد، به زمينه تأييد می

 شان، نيز آواره شد. ها، مسيرها و مردگان ها، به همراه زيارتگاه هَزاره

 گیری نتیجه

ای در تاريخ افغانستان و  کند که آوارگی شيعيان هزاره نه رويدادی حاشيه اين مقاله استدلال می

گيری دولت مدرن، بلکه عنصری سازنده در  نه پيامدی تراژيك و ناخواسته از فرايند شکل

ها را  چگونگی تبلور، تثبيت و تداوم حاکميت در تاريخ اين کشور بوده است. آوارگی هزاره

ای  عنوان فناوری ای از ضعف حکمرانی تلقی کرد، بلکه بايد آن را به مثابه نشانه صرفاً بهنبايد 

پذيری حکمرانی دولت افغانستان را آشکار  سياسی در نظر گرفت که خودِ شرايط امکان

های  سازد. اين ادعا از طريق سه استدلال شکل گرفت: نخست، نقد نظری بر مدل می

گيری دولت در زمان  ای؛ دوم، تحليل تاريخی درباره شکل بيلهشناختی از جامعه ق انسان

 .عنوان ساختاری پايدار در حکمرانی بندیِ مفهومیِ آوارگی به عبدالرحمان؛ و سوم، بازچارچوب

ای پشتون را به چالش  شناختی غالب برای فهم جامعه قبيله در ابتدا، مقاله چارچوب انسان

ترين بيان آن توسط فردريك بارث ارائه شده است. در ای که مشهور شاخه  کشيد: مدل تبار

دهد، نويسنده استدلال  که کار بارث روايتی پيچيده از سازمان سياسی غيرمتمرکز ارائه می حالی

دهد که اين جامعه را از درونْ  ای تصويری را ارائه می کند که اين مدل از جامعه قبيله می

سازد. اين انتزاع،  زمان برمی حيث ساختاری بیطلب و از  منسجم، از حيث اخلاقی برابری

هايی برای  ای به عرصه ها جوامع طايفه کند که از طريق آن ای را پاك می فرايندهای تاريخی

شوند؛ فرايندهايی چون تمايزات  پذيری دولت بدل می مراتب سياسی و امکان سلسله

جتماعی. نگارنده با تکيه بر کار گيری طبقات ا شناختی، انباشت زمين، اقتدار معنوی و شکل بوم

کند که پيکربندی قدرت در جوامع  اکبر احمد، طلال اسد، مايکل ميکر و تانيا لی، استدلال می

سياسی کند. اقتدار  کند، بلکه آن را توليد نيز می پشتون صرفاً در برابر تمرکزگرايی مقاومت نمی
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های  شود: تشديد نابرابری پديدار میدر اين بسترها نه از طريق گسست، بلکه از طريق تشديد 

 های مالکيت و مشروعيت اخلاقی.   خويشاوندی، رژيم

عنوان ميدانی از قشربندی داخلی،  ایِ پشتون به بندی جامعه قبيله نخست، در بازچارچوب

ایْ خارج از تاريخ يا بيرون از دولت وجود  شناختی را که جوامع قبيله مقاله اين تصور انسان

صورت تبارشناسانه  کند که اين تشکيلات را به کشد. در عوض، پيشنهاد می چالش می دارند، به

سويی و يا مقاومت در  ، هم اجتماعی پويايی که قادر به توليد نخبگان  عنوان نظم بخوانيم: به

اش به ساختارهای ملی است. نويسنده  های امپراتوری و تبديل طردهای داخلی نسبت با رژيم

کند، بلکه تنها  ای، غيابِ منطق دولتی را توصيف نمی ی شاخه د که مدل تبارکن استدلال می

 سازد. ظهور آن را پنهان می

کند که در آن، اين  ای بررسی می عنوان لحظه دوم، اين مقاله سلطنت امير عبدالرحمان را به

ی بسيج و طور گزينش ای ناديده گرفته نشد، بلکه به های داخلی مربوط به جامعه قبيله پويايی

های  ای قطع رابطه نکرد، بلکه شاخه سازی عبدالرحمان با اقتدار قبيله دگرگون شد. پروژه دولت

هایِ سنی پشتون( را از طريق اعطای زمين، تسليحات نظامی و  ای خاصی )عشاير و خان قبيله

های عنوان دشمنان داخلی و تهديد شموليت اداری ارتقا داد. در عين حال، شيعيان هزاره به

ای از بيگانگی در قلمرو بدل شد. از طريق  خارجی بازتعريف شدند و تفاوت دينی به نشانه

پردازی سياسی  تنها از سرزمين، بلکه از خيال ها نه سازی و آوارگی اجباری، هزاره عام، برده قتل

 رغم اين کند که دولت افغانستان نه علی دولت ملت جديد نيز حذف شدند. مقاله استدلال می

 خشونت، بلکه دقيقاً از دلِ آن پديد آمد.

کند: يعنی  بندی می چارچوب« ای سازی فرقه فضامند»عنوان  نويسنده اين فرايند را به  

بخشی به فضا، زمين و احساس تعلق. در  عنوان ابزاری برای باز نظم ای به استفاده از هويت فرقه

عنوان يك بدنِ  دهی مجدد اداری، هَزاره به نگاری و سازمان های نقشه های سلطنتی، پروژه اعلان

جا )از نظر جغرافيايی، اخلاقی و الهياتی( مشخص شد. آوارگی آنها امری تصادفی نبود،  بی

 ی اصولِ سنی پشتون بود.  شرطی برای بازتعريف فضای حکومتی بر پايه بلکه پيش

عنوان يك  آن بهبندی کرده و به جای تلقی  سوم، اين متن خودِ آوارگی را بازچارچوب

عنوان  کند که آوارگی به بحران بشردوستانه يا اثر فرعیِ ناگوارِ شکست دولت، استدلال می

های  کند. اين امر نه تنها درباره افغانستان، بلکه در سرنوشت ابزاری در حکمرانی عمل می
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باری تا ها نيز قابل مشاهده است؛ از مهاجرت اج شدن هَزاره به حاشيه رانده 8ای فرامنطقه

 های نهادی.  تبعيض

عنوان شکستِ  کند که بايد از خوانش آوارگی به در سراسر اين مقاله، نويسنده استدلال می

پذير  عنوان يك تکنيك سياسیِ تکرارشونده يا بازگشت حکمرانی فراتر رويم. بهتر است آن را به

رو از طريق پاکسازی ها از طريق حذف، بازتعريف قلم ای برای مديريت جمعيت بفهميم: شيوه

سازی است. با پيروی از بينش  اعتباری و نامشروع اخلاقی، و تحکيم قدرت از طريق توليد بی

کند که آوارگی  ، اين متن پيشنهاد می3رولف ترويو-و ميشل 6پژوهشگرانی مانند جيمز اسکات

يی از اثر عنوان حضور خوانده شود؛ ردپا عنوان غياب، بلکه به ها بهتر است نه به هَزاره

 آميزی که گويی برای حفظ ظاهرِ نظم و ثبات الزامی است. خشونت

ی قبيله/دولت و با دنبال کردن اين  گيری دولت با رد دوگانه شناسی شکل اين مقاله به انسان

ها نه  کند. در اينجا، آوارگی هزاره کند، کمك می مسئله که چگونه يکی ديگری را توليد می

گيرد؛ کنشی  عنوان کنشی بنيادين در مرکز توجه قرار می محور، بلکه به ليتای اق مثابه تجربه به

که حاکميت افغانستان بارها از طريق آن برساخته و به صحنه آورده شده است. برای فهمِ 

های شموليت را درك کنيم. به منظور فهمِ دولت افغانستان، بايد با  آوارگی، بايد سياست

ی و اخلاقی که آن دولت را ممکن ساختند، مواجه شويم. و برای بخشیِ سرزمين های نظم تاريخ

عنوان  ای تاريخی، بلکه به عدالتی مثابه بی فقط به ها، بايد آن را نه راندگی هزاره حاشيه درك به

سازوکار اصلی پالايش، تصاحب و بازسازی مکرر فضای ملی افغانستان ببينيم. اين استدلال 

اند، همچنان ادامه دارند. آرشيو  وهايی که در اينجا رديابی شدهتنها امری تاريخی نيست. الگ

ها و  ها، سکوت بندی ها، طبقه آوارگی هنوز در حال نوشته شدن است؛ و اين امر از طريق اخراج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  اين تاريخِ آوارگی تنها در داخل افغانستان رخ نداد. تا اوايل سده چهاردهم خورشيدی، شمار زيادی از هَزاره 8

عنوان کارگران فصلی  از مرزها گريخته و به شرق ايران و شهرهای زيارتی عراق رفته بودند. برخی در خراسان به

عنوان باربر و روحانيون  های علميه شيعه در نجف و کربلا پيوستند و بسياری به ن شدند، برخی ديگر به حوزهساک

هايی برای بقا نبود؛ بلکه در زندگی  کردند. اين مسيرها صرفاً راه گرد بين شهرها و مناطق مختلف کار می دوره

های  ها ريشه دواند. با اين حال، اين وابستگی رههای معنوی هَزا سپاری و وابستگی مذهبی، رسوم مربوط به خاك

 ای بعدها عليه آنها استفاده شد. فرامنطقه
2 James Scott 
3 Michel-Rolph Trouillot 
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ای داشته باشد، اين نيست که تنها اين  شناسی وظيفه تخريب مزارها ادامه دارد. اگر انسان

بخشد را نيز آشکار  د، بلکه بايد ساختارهايی که آنها را تداوم میفرآيندها را از دور توصيف کن

سازد. اين مقاله سعی کرده است تا حد توان اين کار را انجام دهد؛ باقی ماجرا همچنان در حال 
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